
الهیات تبییــن نظام منــد و عقلانی کتاب مقدس آســمانی اســت 
و طبیعتــاً آنجا کــه کتاب مقــدس متضمــن مضامیــن و آموزه های 
اجتماعی باشد )که می دانیم هست( الهیات نیز سرشتی اجتماعی 
می یابــد. از اینجا حدود و ثغــور الهیات بــه قلمروی شــمول دین و 
تعالیم دینی پیوند می یابد. اگر این قلمرو صرفاً حوزۀ عقیده و ذهن 
باشــد، تنها مســأله الهیات نیز پرســش از مفهوم توحید و کیفیت 
معاد و امثــال آن خواهد بود. امــا وقتی دین نه صرفــاً منظومه ای از 
عقاید و مفاهیم، کــه در امتداد آن پیکرهای اجتماعی و شــبکه ای 
از روابط و مناســبات مربــوط به زندگــی دنیایی باشــد، الهیات نیز 
سرشتی دیگرگون خواهد یافت. در این صورت، پرسش از بنیاد نظم 
اجتماعی و ماهیت حکومت و ارزش هــای مربوط به آن نیز وجهی 

الهیاتی خواهند یافت.
در فرازی از انجیل که بســیار مورد علاقۀ مفســرین مــدرن متقدم 
بود، پرسش دو فریســی از عیســی درباره جواز پرداخت مالیات به 
امپراطوری روم نقل شده است. عیسی از سؤال کننده می پرسد که   
روی سکه ای که در دســت داری نام چه کسی نقش بسته است؟ او 
پاسخ می دهد که بر سکه نام و نشــان قیصر است. در اینجا عیسی 
می گوید: »آنچه از آن خداســت را بــه خدا و آنچه از آن قیصر اســت 
به قیصر بازگردانید.« مفســران مــدرن بر مبنای این فقــره و فقرات 
دیگری از کتاب مقدس خط فاصلــی میان قلمروی عرفی و دنیوی 
با قلمروی الهی و آسمانی ترسیم کردند و بر این اساس قلمروی دنیا 

را همچون موجودیتی در خود و مســتقل مورد تحلیــل قرار دادند. 
قلمرویی بــا قواعــد و نیروهای خاص خــود در سیاســت و اقتصاد 
و اجتماع که به کلی منفک و متمایز از ســاحت قدســی و آســمانی 

دین است. 
اما این احتمالاً قابل توجه باشد که چنین تفسیر ظاهراً سرراستی از 
فقره فوق در حقیقت بدیع و متأخر است. روایت مسلط مسیحی 
در تمــام قرون وســطی این پاســخ را نوعــی تقیــه و توریــه از جانب 
عیسی مسیح برای جســتن از دامی که پرسشــگر بدنیت و منافق 
برای او گسترده بوده توصیف می نموده است. در واقع پرسشگران 
می خواستند مسیح را بر سر یک دوراهی قرار دهند. اگر او در پاسخ 
به ســؤال پرداخت مالیــات به اشــغالگران رومــی را تأییــد می کرد، 
جایگاه و منزلت اجتماعی خود را از دست می داد و اگر به صراحت 
آن را مــردود می شــمرد دلیــل روشــنی برای دســتگیری او توســط 
سربازان قیصر فراهم می گردید. پاسخ رندانه مسیح او را از این تنگنا 
خارج کرد. ضمن آنکه پاسخ او از حیث کلامی نیز زیرکانه درست و 
دقیق بود: چه چیزی از آن خداست؟ همه چیز! پس اساساً چیزی 

برای بازگرداندن به قیصر باقی نمی ماند. 
آنچه در باب این فقره مشــهور کتاب مقدس و شــیوه های سنتی و 
مدرن استنتاج از آن ذکر شد نمونه ای است از آن که تفسیر و تحلیل 
متن مقدس تا چــه اندازه می تواند متضمن دلالت های سیاســی و 
اجتماعی باشد و راه را بر گشودن باب گسترده ای به عنوان »الهیات 

الهیات 
 اجتماعی؛ 

از اسم تا رسم
 چگونه می  توان طرحی از گسست

میان امر دینی و امر دنیوی را مدلل ساخت؟ 
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